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 چکیده 
 

مفاه   ی ک ی  نظر   ی اساس  می از  معاصر،   یادب   یها ه یدر 

 گر ی کد ی و تعامل متون با    وندها ی است که بر پ   « تی نامتنی ب » 

 گر یمستقل از د   ی متن  چ یه   دگاه، ی د   ن ی ا   یۀ دارد. بر پا   د ی تأک
 ی نامتنی از روابط ب   یا بلکه در شبکه   رد، ی گ ی آثار شکل نم 

م  رو ابد ی ی معنا  با  حاضر  پژوهش  به   ی قی تطب   ی کرد ی . 
محمدرضا   زا   کوه مرا صدا زد دو رمان نوجوان،    ی بررس

پرداخته   ی درخشان   ار ی زان   از  ئاو  ر تۆپێک له سه و    ی رامی با 

 رنگ، ی شامل:  پ   ی شش عنصر داستان  ق ی تحق  ن ی است. در ا 
شخص یپرداز صحنه   ق، ی تعل و   ه ی ما درون   ، یپرداز ت ی، 
هد   ل ی تحل   د ی د   ۀ یزاو  است.  آشکار   فشده  پژوهش، 

عناصر در دو رمان و   ن ی ا   ی ها ها و تفاوت ساختن شباهت 
آن   ری تأث  زانی م  ی بررس شیوۀ    هامتقابل  ـ   ی ف ی توص به 
 ان ی م   ا ی اند: آ شرح   ن ی بد   ی اصل  ی ها ست. پرسش ا   ی ل ی تحل
 ی وجود دارد؟ چه اشتراکات  ی نامتن یب   ی وگو آثار گفت   ن ی ا 

داستان  عناصر  کاربرد  م  ی در  ا   شود ی مشاهده   ن ی و 
 گر ی کد ی دو متن از    ی ر ی رپذ ی تأث  انگر ی ها چه اندازه ب شباهت 
ا   ی نامتنیکه روابط ب   دهد ی نشان م  ها افته ی است؟    ن ی در 

 جهینت  توان ی قابل مشاهده است و م ی روشن دو رمان به 

 یساختارها   ی در برخ  ئاو  ر تۆپێک له سه   ۀ سند ی گرفت نو 

 است.  رفته ی پذ   ر یتأث   کوه مرا صدا زد  مان خود از ر   یی روا 
 

بینامتنیت،    :کلیدی   گانواژ تطبیقی،  عناصر  بررسی 

 ئاو  رێک له سهپتۆ  ، کوه مرا صدا زد داستان، 

 کورته 
 

 

 ی بده ئه   ی ه ك بیرۆ   له   ان ك تییه ڕه بنه   ه ك م چه   له   ک ێ ك ه ی 
وتی ه ك ڵسوهه و    ی ندە و ەیپ   ه ل  كه   یه « قی نێوانده »   دا، رخ چه هاو 
 چی ه  ، م بۆچوونه پێی ئه  به . وه ۆڵێته ك ئه  ک ڵ یه گه ان له كقه ده 
 تۆڕێک له له  و وكەڵ ب  ، نایات ك می تر پێ رهه به  جیا له  ک ێ ق ە د 
شێوازی   به  یه وه م توێژینه ئه  گرێ. قیدا واتا ئه ندیی نێوانده یوه په 
  كوه مرا صدا زد)  میرمنداڵانه دوو ڕۆمانی    ە ل  ارانه ك راوردبه 
می  رهه به   ورئا سه  له  ك ێپ ۆ ت و  ی رامی با   زا ه ڕ دمه حه و م  می رهه به 
ش هێمانی چیرۆک تێیدا شه   ه ك  وه ۆڵێته ك ئه   ی(رخشانده   اری زان 

تی،  سایه ه ك داڕشتنی  شانۆڕازێنی،  ،  وت ه ك دوا ، ڵاڵه گه   بریتی له 
رخستنی ده   ه ك وه توێژینه   ئامانجی   . وه داته ئه ك نیگا لێ ۆشه گ   و   وێن هه 
ڕۆمانه كوێ  دوو  جیاوازیی  و  هێمانگه له   ه ك چوویی  و م  له 
ئاستی  وه دانه ك لێ  یه سه   له   مانه ئه ریی  اریگه ك ی    به   ه ك   دییه ك ر 

:  یه مه ی ئه ك ره درێ. پرسی سه نجام ئه اری ئه ك سفی شی شێوازی وه 
؟  یه قی هه ی نێوانده ك دا وتووێژێ مه رهه م دوو به ئه نێوان    لۆ له گه 

بینرێ و  دا ئه ك لی چیرۆ ارهێنانی هێمانگه ك به   له ک  چ هاوپارییه 
م دوو  ریی ئه اریگه ك ری  رخه تا چ ئاستێک ده   چووییه ك م وێ ئه 
قی  ندیی نێوانده ه یو په   ه ك ن  خه ریئه ان ده ك نجامه ؟ ئه دییه ك یه   له   قه ده 
ی  ك نجامێ ره ها ده وه   رێ ك بینرێ و ئه ڕوونی ده   دا به م دوو ڕۆمانه له 

بڕێک بیچمی    له و  رئا سه   له   ك ێ پ ۆ ت   ی ر ە نووس   ه ك ڵهێنجین  لێ هه 
 .دا بووه كوه مرا صدا زد ریی  اریگه ك ژێر    دا له وه گێڕانه 

 
سه گه وشه  بهوهدانه كلێ  :یك ره لی  نێواندهارانه كراوردی  قی،  ، 

 و رئاسه  له  كێپۆ ت ،  كوه مرا صدا زدلی چیرۆک،  هێمانگه
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 مقدمه -1

ست که بر روابط ملل و ا  هاهای مهم نقد ادبی دنیای معاصر، بررسی تطبیقی ادبیات ملتیکی از شاخه
آنان تأکید دارد.   آثار ادبی دو یا چند ملت را    در این حوزۀپژوهشگران  گفتگوی بین  ادبی،  مطالعات 

متون، روابط بینامتنی و داد و ستدهای    هایشباهتند تا با استخراج  کنمیمطالعه و تجزیه و تحلیل  
 ند. فرهنگی و ادبی آثار را آشکار کن

طور ویژه در تحلیل ادبیات با هدف کشف پیوندهای پنهان و آشکار میان    استفاده از بینامتنیت به 
به این رویکرد  پیشین  متون، مورد توجه قرار گرفته است.  دارای  ادبی که  تاریخی و   ۀویژه در متون 

تأثیرپذیری و تأثیرگذاری متقابل متون کمک    ۀتر شدن نحوتواند به روشنفرهنگی مشترک هستند، می
ص سبکی و  همچنین با نشان دادن وجوه افتراقات آثار، سطح استقلال و تشخ  .   (Allen, 2000)کند

های  های فرهنگ پویا روابط بینامتنی آثار برجستۀ آن با فرهنگز ویژگیا» ادبی متن را نیز تعیین نمایند.

های ادبی بر ی آن در گشایش افقلاهمجوار است. ادبیات، همواره از یکدیگر متأثر بوده و غنا و اعت
این امر از دیرباز مرسوم بوده و این مسئله    .شودست که منجر به خلق شاهکاری ادبی میا  هافرهنگ

 . (٥7: 1401)عزیزان و دیگران،   «توان جستجو کردمی نیز را در ادبیات همۀ ملل  

بلکه    ،مستثنی نیست  )مطابقت(  نه تنها از این امر  نیزادبیات کودک و نوجوان )مکتوب و شفاهی(  
های سنی ست تا نیازهای شناختی مخاطبان خود را در ردها آن این بخش برچرا که  هست؛تر حساس 

براین   زندگی آماده سازد.مختلف  مراحل   با آینده و شرایط ههرا برای مواج آنانسازد و  مختلف برآورده 
از محمدرضا   کوه مرا صدا زد   )  با تمرکز بر دو رمان نوجوان فارسی و کردیاساس، پژوهش حاضر  

تا با استفاده از رویکرد بینامتنی، ارتباطات    بر آن است  (از زانیار درخشانی  ئاو ر سهێک له  پتۆ  بایرامی و

 د.و تأثیرات متقابل این دو اثر را تحلیل کن
   پژوهش  الاتؤس -1-1

 ؟است ه انجام گرفت . آیا گفتگوی بینامتنی بین دو رمان مورد پژوهش1
شود که بیانگر میزان تأثیر و  میپژوهش دیده  . چه اشتراکاتی در کاربرد عناصر دو داستان مورد  2

 تأثر دو متن از همدیگر است؟
 شود که بیانگر استقلال متون از همدیگر باشد؟ می   . آیا در دو داستان مورد پژوهش، افتراقاتی دیده ۳

 

 پژوهش   ۀپیشین -2

فارسی و کردی و همچنین  های  در زبان  در ارتباط با بررسی تطبیقی محتوایی و عناصر ساختاری رمان
 ای انجام گرفتهجهان، مطالعات ارزنده  ۀهای زندها با دیگر آثار موجود در زبان مطابقت هر یک از آن 

 های زیر یاد کرد: توان به اختصار از پژوهشاست که می
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نادر  بررسی» مقالۀ  ( در  1۳9۳مجد و سلمان ) اثر   کیلانی   لینا  و  ابراهیمی  ادبیات کودکان در دو 

 بیانی  -زبانی  و  اخلاقی-  فکری  نظر  از  را  کیلانی  و  ابراهیمی  داستانی  آثار  اندده کوشی«  ]نویسندۀ سوری[

  نویسندگان   که  است  آن(  مقاله  غفلت  و شاید)  مقایسه  این   مهم  نکتۀ  .کنند  تحلیل  و  مقایسه، بررسی
 .اندنداشته توجه نویسنده دو آثار در موجود هایتفاوت به  زیاد و پرداخته هاشباهت به تنها

و دو    آذرک  ۀبررسی تطبیقی عناصر داستان )دو رمان ایرانی مجموع»مقالۀ  ( در  1۳94صبح )دشته

ها و از منظر عکس شخصیت  اسپایدورککه  آثار  نویسد  می  «(اسپایدروک  ۀرمان آمریکایی از مجموع

 تر است. قوی آذرکهای داستان از آثار باز شدن گره 

  اثر  ده  «غرب  و  ایران  در  کودک  داستان  به  تطبیقی  نگاهی»مقالۀ  ( در  1۳9٥ور )اسپرهم و پیله

 این  بررسی  از  و  اندده کر  مقایسه  موفق  غربی  اثر  ده  با  را  انقلاب  از  پس (  ج  و  ب)   سنی  گروه  از  داخلی
 کافی  استحکام  از  غربی  آثار  به  نسبت  باورپذیری  بحث  در  داخلی  آثار:  جمله  اند، ازرسیده  نتایجی  به  آثار

  از  داخلی  آثار  همچنین.  است  داستان  به  کودک  شدن  نزدیک  برای  مانعی  خود  این  و  نیستند  برخوردار
 . خارجی فقیرند  آثار  با مقایسه در زداییآشنایی نظر

های  پردازی در رمانبررسی تطبیقی عنصر شخصیتی شخصیت»  ۀمقال( در  1۳9٥آزاددل و دیگران )

از تحلیل   «، اثر نادر ابراهیمیداشتمشهری که دوست می  بار دیگراثر نجیب محفوظ و    اللص و الکلاب
می نتیجه  این  به  داستان  در هر دو  رمان  عنصر شخصیت  در  الکلابرسند که  و  دو شیو  اللص    ۀ از 

راوی این   ،در حالی که در رمان فارسی  ؛است   پردازی استفاده شدهمستقیم برای شخصیتمستقیم و غیر
 پردازد.میگیرد؛ بلکه بیشتر به تبیین حالات درونی قهرمان داستان وظیفه را برعهده نمی

 الباحث عن الحقیقه بررسی تطبیقی عناصر داستان در دو رمان  »  ۀمقال( در  1400گنجعلی و دیگران )

برخی از  در    که  انددست یافته  هنتیجاین  پس از بررسی عناصر ساختاری دو رمان به    «او سلمان شدو  
پیرنگ  شبیه به هم هستند اما گشایی اوج و گره ۀنقط، کشمکش ،افکنیگره مانندارکان عنصر پیرنگ 

 در سطحی متفاوت پردازش شده است.  تعلیق و فرجام ،ورود ۀو آستان
 توان به آثار زیر اشاره کرد:ها نیز میکردی با دیگر زبان  هایندر بخش مطالعات تطبیقی رما

( قوامی  و  در  1401کاظمی  مؤلفه»مقالۀ  (  تطبیقی  رمان  بررسی  مارکسیستی  گل های  اثر    ژانی 

از    یدو رمان برگردان  که هر   انددست یافته  این نتیجه ، به  «اثر اعتمادزاده  دختر رعیتابراهیم احمد و  

 یپردازتیشخصاما  و رویکردی واقعگرایانه دارند،    زمانۀ خود هستند  یو اجتماع  یخ یتار  ،ی اسیاوضاع س
 است  یداستان  یها تیآن به شخص  یهاده یپد  لیو تبد  یواقع   یدر زندگ  اوی  وجوجست  دۀییزا  ن یآذبه

 برده است.پناه   لیتمث به  مهم نیا یاحمد برا میابراه در حالی که
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بررسی گوتیک در ادبیات شرق )کردی و فارسی( با تکیه بر  »  ۀمقال  ( در1402کاظمی و قوامی )

ه نتیجچنین  در این پژوهش  های گوتیک  مؤلفه  از تحلیل  «شازده احتجابو    مرگ تک فرزند دومرمان  

ای برای بازتاب شرایط سیاسی اجتماعی زمان  نویسندگان  گوتیک وسیله  در هر دو اثر،   اند کهگرفته
با این تفاوت که بختیار علی در توصیف جزئیات علاوه بر توصیفات عینی از توصیفات ذهنی نیز  است

 است. و گلشیری فقط به توصیفات عینی بسنده کرده   بهره برده 

، و مجنون  یلیل  ،نیریش  وو  خسر  یهامنظومه  تینامتنیروابط ب»مقالۀ    در(  1401عزیزان و همکاران )

بارام و گل و    یخاتون است و    فرخ  خیش  ،نیمم و ز)  سه منظومۀ عامیانۀ کُردیبا    ینظام  کریهفت پ

های  هایی از آداب و رسوم، شیوه اند که جلوهدر این پژوهش نویسندگان به این نتیجه رسیده   «(اندام

شود که خود بیانگر تأثیرپذیری، دلدادگی و باورهای متون فارسی مذکور در آثار عامیانۀ کردی دیده می
یا ناخودآگاه( متأثر از اشتراکات جغرافیایی و تاریخی دو    گفتگوی فرهنگی و روابط بینامتنی )خودآگاه

 باشد. ملت می
آید که ها و جستجوهای نگارنده در ارتباط با دو رمان مورد تحقیق چنین به نظر می با توجه به بررسی 

 مستقلی بر دو اثر مذکور انجام نشده است.  پژوهش تا کنون به شیوۀ تطبیقی و حتی به شکل جداگانه،  
 

 ضرورت پژوهش  -٣

اول اینکه دو اثر مورد    :است  هدر ارتباط با ضرورت پژوهش حاضر، نگارنده نکاتی چند در نظر داشت
جزو میداستان  پژوهش  به شمار  نوجوانان  گروه سنی  در  رمان  نروهای شاخص  که  منظر  این  از  د. 

اولین رمان   نیز  المللی شده است و داستان کردی  فارسی، موفق به کسب چندین جایزۀ ملی و بین 
شود  . دوم، بین دو متن از منظر ساختاری و محتوایی گفتگوهایی دیده میاستنوجوان کردی در ایران  

که تا کنون بر دو متن مذکور، مطالعۀ علمی و پژوهشی مستقلی باشد و سوم اینسته توجه میکه شای
نگرفته   این  انجام  از  و آشکاراست.  نگارنده، تحلیل، تطبیق  برای  ساختن جلوه رو  را  این گفتگو  های 

پژوهش در حوزۀ  دیگر  گامی  دیده که خود  آثار دمخاطبان ضروری  با  آثار کردی  تطبیقی  یگر های 
 باشد.ها )به ویژه آثار فارسی( میزبان

 

 روش پژوهش  -4

ای و با تحلیل و بررسی اطلاعات به  روش پژوهش کتابخانهدر این پژوهش نگارنده بر آن است تا با  
ه خوانش، تحلیل و تطبیق دو رمان نوجوان مورد  ها ببندی داده شیوۀ تحلیل محتوا و از طریق طبقه

 پژوهش بپردازد.
 



 85 | بررسی تطبیقی عناصر داستانی در دو رمان نوجوان فارسی و کُردی 

 
 مبانی نظری  -5

های انسانی در مقابله با رویدادهای زندگی  ها از تحولات گوناگون جوامع و کنش آثار ادبی از جمله رمان
ها را بر ذهنیـات و رفتارهـای تواند باورهای اجتماعی و فرهنگی و تأثیرات آنیک رمان می ت.متأثر اسـ

اندیشه است...  ... رمان ساختمانی»  . چرا کهانسـانی بـه نمـایش بگـذارد )میرصادقی،    «از تجربه و 

این(.  404:  1۳76 به  رماننظر  است، که  جامعه  بر  حاکم  زندگی  و سبک  متن جامعه  از  برخاسته  ها 
های  ها دانست و دیگر اینکه چون بین ملل مختلف به ویژه فرهنگتوان آن را نمایندۀ گفتمان ملت می
است، مطالعۀ تطبیقی متون ادبی ما    اجتماعی وجود داشتهجوار، همواره داد و ستدهای فرهنگی و  هم

کند. گفتگویی که بیانگر هایی از گفتگوهای درون متنی آثار جوامع مختلف هدایت میرا به سوی نشانه 
 باشد. تأثیر و تأثر متون و ملل از یکدیگر می

 بینامتنیت  -1-5

میلادی مطرح شد. کریستوا    1960در دهه   1بار توسط ژولیا کریستوا  نخستینبینامتنیت  اصطلاح  

زبان  نظریات  از  الهام  باختبا  میخائیل  روسی،  چون  2ینشناس  مفاهیمی  و    و   «صدایی  چند»، 

است و    بینامتنی گسترده  ۀ، به این نتیجه رسید که هر متن در واقع بخشی از یک شبک«دیالوگیسم»

تنهایی وجود   به بیان دیگر، هیچ متنی به   گیرد.معناهای آن از طریق ارتباط با متون دیگر شکل می
مشهور    ۀ کریستوا در مقال.  Kristeva, 1980)) ستا  وگو با متون دیگر همواره در گفت   یندارد و هر متن

ها قول  هر متن به عنوان موزاییکی از نقل»کند که  بیان می  «کلمه، دیالوگ و رمان»خود با عنوان  

 ,Kristeva)  شودو هر متن جدید در تعامل با متون پیشین و معاصر خود ساخته می  «شوددیده می

1980, p. 66) . 
شناسان ساختارگرا مانند فردینان با تکیه بر کارهای پیشین باختین و دیگر زبان   ( بینامتنیت )   ه نظری این  

پردازد. باختین  ها با یکدیگر می به تحلیل ساختار و عملکرد متون از طریق مطالعه روابط آن   ، ۳دو سوسور
دارای صداهای متعددی است  ی ، به این نتیجه رسیده بود که هر متن« صدایی  چند » ۀ با مطرح کردن اید 

غیر  متنی اگر  این تعاملات بینا   . (Bakhtin, 1981, p. 272)  که با یکدیگر در تعامل و تضاد قرار دارند 
بر اساس تجربیات شخصی   و اگر د  شو اجباری محسوب می   یا   د، بینامتنیتی حتمی ن قابل حذف یا انکار باش 

 (.227:  1۳90،  نامورمطلق)  گویند یک فرد و خواننده ایجاد گردد، بینامتنیتی احتمالی و تصادفی  
 طرح یا پیرنگ  -5 -2

پیرنگ، » گویند.    « طرح یا پیرنگ » ترتیب و توالی وقایع و روابط علی و معلولی حاکم بر داستان را  

(. پس به ٥2:  1۳64)میرصادقی،    « کندوابستگی موجود میان حوادث داستان را به طور عقلانی تنظیم می 

 
1 .Julia Kristeva 

2. Mikhail Bakhtin 
3. Ferdinand de Saussure 
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نقش تصادف را   نمایاند و ای از دلایل عقلانی که حوادث داستان را منطقی و قابل پذیرش می مجموعه 
گویند. طرح با فضاسازی و شروع داستان آغاز کشاند، طرح می کند و به سمت چراهای حوادث می نفی می 
 یابد.فرود از نقطۀ اوج پایان می ها و پایان کشمکش و بحران و همچنین  افکنی گشایی از گره و با گره 

شوند؛ پیرنگ باز یا منطقی که بر روابط علی و معلولی طبیعی و ها به دو دسته تقسیم میپیرنگ
نظمی قراردادی استوار است، دوم پیرنگ بسته یا فنی که حاصل قدرت خلاقیت و تکنیک نویسندگی 

 است )همان(. 
 تعلیق یا هول و ولا  - 5 - ٣

و ساختن او نسبت به سرنوشت قهرمان داستان ایجاد دلهره در مخاطب، به انتظار واداشتن و کنجکا
داند و از روی حب گویند. در این شرایط، خواننده خود را جزئی از داستان می را هول و ولا یا تعلیق می

انتخاب های دیگر داستان مییا بغض، مشتاق فرجام کار قهرمان یا شخصیت با  شود. تعلیق، گاهی 
گردد  شود و گاه با  کتمان و رازداری نویسنده حاصل مییجاد میساز( ا)قرارگرفتن در دوراهی سرنوشت

 (. 21: 1۳97تا ولع خواننده به کشف سر  و اطلاع از تصمیم نهایی قهرمان، بیشتر گردد )مستور، 
 مایهدرون - 5 - 4

مایه درون   ، زند به اندیشۀ غالب و مسلط بر داستان که نویسنده با آن تمام عناصر را به همدیگر گره می 
اندیشه    گویند.  این  برمیدرحقیقت،  و...(  )موضوع، شخصیت  را  داستان  عناصر  تمام  که  گزیند. است 

اندیشۀ حاکمی تعریف کرده  مایهدرون» اثر اعمال میرا به عنوان فکر و  کند؛ به اند که نویسنده در 

  « دهداش را نشان مینویسندهمایۀ هر اثری جهت فکری و ادراکی  گویند درونهمین جهت است که می
مایه گاه آشکار است و کشف آن ساده است؛ گاه مبهم  (. درون147:  1۳88)میر صادقی و میرصادقی،  

شود که یک  می ها نیاز دارد و گاه نیز دیده است و دریافت آن به دقت و تفسیر اثر، جهان اثر و اندیشه 
 ست. مایه تهی ا اثر به کل از درون

 پردازیشخصیت  شخصیت و -5 -5

نامه  ای )مخلوقی( را که در داستان )قصه، رمانس، رمان، داستان کوتاه( نمایش شده  اشخاص ساخته
نامند. مخلوق ذهن نویسنده ممکن است همیشه انسان  شخصیت می  ،شوندنامه و ... ظاهر میو فیلم

پردازی  یت و شخصیت(. شخص199شود )همان،  نباشد و حیوان، شیء و چیزهای دیگری نیز شامل می
تم داستان انتقال    آید، چرا که با وجود اوست کهبه شمار می  ترین عنصر داستانیترین و مهم کلیدی
 شود.میداده  

در ادبیات، به ویژه ادبیات کودک، تمام عناصر طبیعی، اشیاء و حیوانات با شگرد هنری جانبخشی، 
زیرا کودک در تصور و خیال خود، تمام موجودات    ؛کنندآفرینی میها نقشیابند و در داستان شخصیت می

این نوع پردازش، بستگی به هنر، دقت و زایش  نشیند. کیفیت  ها به گفتگو میبیند و با آن می  را زنده
شخصیت و  شخصیت  دارد.  هنرمند  میخیال  را  داستان  در  مختلف  پردازی  منظرهای  از  توان 
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  - پویا و ایستا    -زمینه  های اصلی، فرعی و پسشخصیت  -پردازی مستقیم و غیرمستقیم  )شخصیت

 نوعی، قراردای، نمادین و تمثیلی( بررسی کرد. 
 پردازی در زمان و مکانصحنه  -5 -6

که    «زمان و مکان»برای پردازش داستان و انتقال آن به مخاطب، نویسنده به دو عنصر موقعیتی  

دو عنصر   «زمان و مکان»است، نیازمند است.  اتفاقات و رویدادهای داستان در آن به وقوع پیوسته  

یرش است. ها داستان و دنیای آن غیر قابل پذآیند و بدون آن اصلی و شکل دهندۀ داستان به شمار می

کند و نویسنده قادر بدون خصوصیت زمانی و مکانی محیط داستان، شخصیت در خلاء زندگی می»

رو، هرچه زمان و مکان داستان، از این  (448)همان،    «نخواهد بود که دنیای داستان خود را خلق کند

 برد.شتر لذت میپذیرد و  از آن بیتر آن را میتر باشد، مخاطب راحتتر و منطقیتر، عینیدقیق
 زاویۀ دید  -5 -7

که نویسندۀ داستان به وسیلۀ آن مصالح و مواد داستانی خود را به خواننده  است ای شیوه زاویۀ دید 
در داستان بسیار    شخصیت راوی  .(٥6دهندۀ رابطۀ نویسنده با داستان است ) همان،  کند و نشانارائه می

است که نویسنده باید تکلیف خود و روایت   نخستین عنصریزاویۀ دید  اهمیت است و  تأثیرگذار و با
داستانش را با آن مشخص کند که چه کسی قرار است داستان را برای خواننده نقل کند. میرصادقی  

درونی   -بیرونی، زاویۀ دید بیرونیزاویۀ دید درونی، زاویۀ دید  »نماید:  آن را به سه دستۀ کلی تقسیم می

 . (۳86)همان،  «یا برعکس
 

 بحث و بررسی -6

 کوه مرا صدا زد  معرفی و تحلیل عناصر داستان -6 -1

   همعرفی نویسند -1-1-6

های سبلان  و در روستای لاطران  در دامنۀ کوه  1۳44در سال    ،محمدرضا بایرامی نویسندۀ اردبیلی 
اما    ،رودهمان دوران کودکی و پایان دورۀ ابتدایی با خانواده به تهران می چشم به جهان گشود. او از  

است که پیوسته آثارش را در حال و هوای   اش موجب شدهدلبستگی او به زادگاه و دوران خوش کودکی
آن دوران بنگارد. بایرامی نویسندۀ کودک و نوجوان و جنگ است که به خاطر آثار زیبایش موفق به  

جوائز بین  کسب  و  شدهملی  بازدید،    است  المللی  :  1404/  2/  8)زمان 
https://ofoqbooks.com/member)  . 

   معرفی داستان -2-1-6

. این رمان  در است کوه مرا صدا زد ترین آثار محمدرضا بایرامی، رمانترین و موفقیکی از جذاب
موفق به دریافت . رمان مذکور تاکنون  رسیدهم  های بعد تا چاپ هفتم  شد و در سالنوشته    1۳72  سال

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،   ۀکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، جایز  ۀجایز  چونجوایزی  
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  م خاناست.    س شدهئیبرن و جایزۀ کبرای آبی سو  مجلۀ سورۀ نوجوان، جایزۀ خرس طلایی استان  ۀجایز
 اند )همان(. کردهپرور به انگلیسی ترجمه به زبان آلمانی و محمدرضا قانونآن را  یوتا هیمل رایش

 خلاصۀ داستان  -2-1-6- 1

کند. برای درمان ساله که در یکی از روستاهای دامنۀ سبلان زندگی می 1٥یا  14جلال، نوجوانی 
ها خود را به روستای  شود که در یک غروب سرد برفی و از میان دامنۀ کوه پدر مریضش مجبور می

برساند و حکیم را با خود به خانه بیاورد. حکیم در آغاز به خاطر شرایط جوی تمایلی به آمدن  همجوار  
 ی داشتهنان و نمکبا آن خانواده  شود که  متوجه میحکیم  کند؛  ون جلال خود را معرفی میاما چ  ،ندارد
بر اسب  ، پس  است را همراهی میو    دهش سریع سوار  راه گرفتار گلۀ گرگکندنوجوان  میان  در  ها . 
 ،جلالیابند. حکیم پس از معاینۀ بیمار از عموی  از مهلکه نجات می  هول و ولا شوند که با تلاش و  می

توانند برای اما نه حکیم و نه پزشکان شهر نمی  ،خواهد که سریع بیمارشان را به شهر ببرندمی  ،اسحاق
 نجات پدر کاری انجام دهند. 

سپارد. جلال پس از چند روز ماتم و  میرد و در وصیتی ادارۀ خانواده را به جلال نوجوان میپدر می
دارد. او    ی خود بایستد و خانه و خانواده را نیز سر پا نگه گیرد هر طور که شده روی پاعزا، تصمیم می

داند، به کارهای سختی چون خُرد کردن علف و  مادرش که او را نوجوانی کم تجربه می  نظربرخلاف  
بام خانه در یک شب سرد برفی سخت و همچنین رفتن به کوه یونجه برای چهارپایان، پاروکردن پشت

شوند و عمویش در زیر آورد. در کوه با بهمن مواجه میویش روی میبرای شکار کبک به همراه عم
های جلال برای پیدا کردن و بیرون کشیدن او از زیر  تلاش . در نهایت،  گرددخروارها برف گرفتار می

از مرگ حتمیمی  موجب  برف تا عمویش  این رشادت و تلاش یابد  نجات  شود  باعث  .  های جلال، 
ایمان بیاورند و از آن پس در کارهای سخت و دشوار    او  شدنشدن و بزرگمرد   شود تا مادر و عمو بهمی

 . اعتماد کنند اش ه به اراد
   پیرنگ داستان  -1-6-٣

و روستایی که میانۀ برف چون لکۀ سیاه    (اسب قهرمان)داستان با توصیفات راوی از خرناسۀ قاشقا  
در توصیفات ساده و گیرا، فضاسازی اولیه را به زیبایی ترسیم    بخشیشخصیتشود. هنر  است، آغاز می

ماند که از سرما، دست و پایش را توی  ده به آدمی می »کند  میجذب متن    درخواننده  به  کند و  می

(.  این فضاسازی مخاطب ٥همان،  )  «اندها انگار آب رفتهخانهباشد.    و کوچک شده شکمش جمع کرده  

ای که کانون گرم خانواده را برای  کند، واقعهمی  رو شدن با یک واقعۀ تلخ و سرد آماده را برای روبه
 کند. ها سرد و سر به زانو میمدت

د. زمانی که قهرمان  شونماید و خواننده تا حدودی متوجه آن میمی  گره داستان از همان آغاز روی

( مخاطب  6همان، ) «شان است؟حالا خانۀ حکیم، کدام یکی»گوید با خود میو رسد میداستان به ده  
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مشکلی که این نوجوان را در این غروب سرد برفی، آوارۀ کوهستان و راهی روستای دیگر   فهمد،می

 . بدحالی یک شخص بیمار از اعضای خانوادۀ اوست ،است کرده
گوید که باید پدرش را به شهر ببرند و از دست او کاری ه حکیم به مادر و عموی جلال میزمانی ک

می  ،نیست  ساخته بحران  به  تبدیل  داستان  زود »:  شودگره  و  بگذارید  زمین  دارید،  دستتان  آب  اگر 

یابد. می (. این بحران با مرگ پدر شدت ۳1همان، ) « ببریدش شهر. باید ازش عکس و آزمایش بگیرند

شود و مادر جلال، این مشکلات را یک به یک برای  بحرانی که  مولد مشکلاتی چند برای خانواده می
   شمارد:می  خاله نرگس بر

نیست  را  کدامش   که دیگه کسی  زمینی  یا  آمده؟  بالا  گلویمان  زیر  تا  که  را  بگویم؟ قرضی  برایت 
کوبی و رسیدن مال و احشام هزار کوفت  خرمن شخمش بزند؟ یا کاشت و برداشت و آبیاری و وجین و  

 .(٥6همان، ) و زهر مار دیگه، تازه مگه من چند دست دارم؟ 

خاله  »  شود:تابی مادر موجب بیداری و امیدواری جلال میاما جواب خاله نرگس در برابر یأس و بی

با کوه هم درافتاد...گفت: بعضی وقت باید  باید روی پای خودش    ها  پا بمانیدآدم  باید سر   «بایستد. 
سرآغاز جدال و کشمکش داستان    نوجوان،  بیداریاین دلداری انگیزشی و به تبع آن    ؛( ٥8و    ٥6همان،  )

خواهد روی  ایستد و میسر پا می، او حتی در بازی کودکانۀ سرسره بازی روی برفتا آنجا که  دشومی
و یا هنگامی که از مادر تقاضای رفتن به کوه و شکار کبک به همراه عمویش    .پا ایستادن را تجربه کند

  « بود که تو را بفرستم کوهآره، همین یک کارم مانده »  گردد:کند با مخالفت تند و تیز او روبرو میمی
های مادر و عمویش دزدکی و دور رغم مخالفتاو علی و  یابد  های بیرونی ادامه می جدال  .(8٥همان،  )

 افتد. ، راه می به سوی کوه از چشم آنان صبح زود، دنبال عمو اسحاق
 تعلیق و هول و ولا در داستان  -4-1-6

شود و های قهرمان برای بردن حکیم به بالین پدر آغاز می با تلاش   فارسی مورد پژوهشداستان  

ها با سرعت شروع  گرگ »  گیرد.ها اولین هول و ولای آن شکل میگرگ  ۀبا تعلیق فرار از دست گل

های تلاش .  (21همان،  )   «رسندزنم: تندترش کن، الان میمی  اختیار دادکنند به دویدن و من بیمی

دزدکی وارد طویله مانند    ،قهرمان برای اثبات توانایی و مرد شدنش به اطرافیان به خصوص مادرش 
همان، ) دشوکردن دست او مییها دور از چشم مادر که منجر به غفلت و قیچ شدن و خُردکردن علف

(، 6۳همان، ) ها از ترس سنگینی و ریزش سقفهنگام او به پشت بام و پاروکردن برف (، رفتن شب78
هستند   هاکشمکش  هایی از، نمونه(86همان،  ک )قانع کردن مادر و عمو برای رفتن به کوه و شکار کب

 سازد. م میو ولای داستان را فراهکه زمینۀ تعلیق و ایجاد هول 
هول و ولایی که با گرفتار شدن عمو در زیر بهمن و تنها ماندن قهرمان در میان آن همه برف و 

ایستم و پا یکهو زیر پایم سفت شد. می»رساند.  حیوان درنده هیجان مخاطب را به نقطۀ اوجش می
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گذرد چیزی نمیکنم به شکافتن برف،  زنم. شکی نیست که چیزی آن زیر هست. با عجله شروع می می

همان،  )  «...  اش چسبانم به سینه زند... سرم را میکه گوشۀ پالتوی عمواسحاق از زیر برف بیرون می 

تاب وضعیت عموی قهرمان و سرنوشت این قرار و بیدر این نقطه از داستان است که خواننده بی  .(99
 ،زند . هیجانی که با خواندن جملۀ قلبش میکندرا دنبال می های برفیها و پرتگاهنوجوان در میان دره

 نشیند. فرو می
  گشایی و پایان داستانگره -5-1-6

 شود:می  از مادر گشوده  گره داستان )مرگ پدر و عدم اعتماد مادر به مرد شدن جلال(  با این جمله

است» بند  دستم  من  کن!  خُرد  علوفه  کمی  برگشتی  را    ؛(10۳همان،  )  «وقتی  قهرمان  که  عبارتی 

است. فضا و جریان داستان بسیار رئالیستی،   کند چرا که مادر به مرد شدنش ایمان آورده می  زدهشگفت
کند. همچنین سیر ست، طوری که پذیرش آن را برای خواننده، عادی و باورپذیر میا طبیعی و منطقی
 است.  معلولی آن موجب استحکام پیرنگ داستان شده -خطی و علی 

   در داستان (زمان و مکان)  پردازیصحنه  -6-1-6

مکان   افتد.های دامنۀ کوه سبلان و در یک فصل سرد زمستانی اتفاق می داستان در یکی از دهکده 
گرفته ها و احساسات شکل یعنی تمام صحنه  ؛که برگرفته از زندگی خود نویسنده استمشخص  و زمانی  

ها های کودکی و نوجوانی خود را با آن در آن بدون واسطه، حاصل تجربیات مستقیم اوست که سال 
ندگی داستان های او در توصیف طبیعت که موجب جذابیت، پویایی و سرزپردازیاست. جزئی  گذرانده
ها و حال و  . توصیف لحظات، مکانباشداش میید قدرت حافظه و توان نویسندگیؤاست، خود م  شده

های آنان های داستان و شریک غم و اندوهشود؛ خواننده در کنار شخصیتها که باعث میهوای صحنه
 : گردد

هایم  لرزم و دندان طور یکریز میهمین دهم به دیوار عمو اسحاق و  نشینم سر بام، پشتم را تکیه می می
راهی که  آید و صدای اوخشاما و آغو. روی کوره خورد. از توی خانه صدای شیون و گریه میبه هم می 

روند.  نرمک می   شکافند و نرمها را می رسد، مردهای تابوت بر دوش، تنگ هم، برفبه قبرستان می

شود. من همه  های سرمازدۀ ده ولو میشود و در کوچه میشان، دم به دم بلند  «  لا اله الاالل » صدای  

 (.٥2همان، ) رودها می بینم: راه را، مردها و تابوت را که بر دست چیز را تار می 

   پردازی در داستانشخصیت و شخصیت   -7-1-6

بلکه بیشتر آنان محدود و مربوط به اعضای   ؛های متنوعی روبرو نیستیمدر این داستان با شخصیت
ها از منظر آیند. این شخصیتاند و هر یک عضوی از شهروندان عادی جامعه به شمار مییک خانواده 

 کنش اکثراً پویا هستند.  
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    ، جلالراوی 6 - 1 -7 – 1

 ، با اینکه سن وسالی ندارد و هنوز سال سوم راهنماییاستشخصیت راوی که قهرمان داستان  
. زمانی که حکیم  است ت  ئدل و جرپذیر، باجسارت و پرگر، مسئولیتجنبش، تلاش شخصیتی پر  ،ستا

کند که در این شب و با این هوای سرد و برف و بوران کسی نبود که این  به مادر جلال، اعتراض می

کس دیگری خواستم  می»  گوید:اید و سراغ من فرستادی؟ مادرش مینوجوان را راهی کوه و دشت کرده 

بفرستم. خودش اصرار کرد دنبال  بازی و او که    .(2٥همان،  )  «را  به  بیشتر  از مرگ پدرش  تا قبل 

تا بار مشکلات و ادارۀ خانواده را    کند تلاش میسرگرمی بود پس از مرگ پدر، بازی را کنار گذاشته و  

هیچ ندانستم که   تم...خواهم روی پا بایسمی»  بر دوش بکشد یا به عبارتی روی پای خودش بایستد.

 (. 61همان، ) « سر پا ماندن این قدر سخت است
 ننه )مادر جلال(  -7-1-6 - 2

در اولین   . اواست  چنانکه شاخصۀ زنان روستایی،  کش و تلاشگرزحمتاست  مادر جلال انسانی  

توانم داس من می»کند.  کسی در ادارۀ زندگی میروزهای مرگ شوهرش احساس ضعف و ناتوانی و بی

( اما بعد از  ٥6همان،  )  «توانم بیل را بگذارم روی دوشم و بروم سر آبیاری؟ بردارم و بروم درو؟ یا می

دهد. اوست، انجام می   گاه محکمگرمی و تکیه مدتی تمام این کارها را با کمک پسرش که مایۀ دل 
خُرد کردن علوفه و    مثل همچنین  او در آغاز جلال را بسیار کوچک و ناتوان از انجام بعضی کارها  

هد. اما در پایان داستان و بعد از اینکه  داند و اجازۀ انجام چنین کارهایی را به او نمیرفتن به کوه می

کمی علوفه خُرد کن. من »  گوید:عتماد کرده، میشود، به او اجلال، قادر به نجات عمویش از مرگ می

بنابراین، شخصیت مادر جلال )ننه( نیز دارای شخصیتی پویاست که    ؛(10۳همان،  )  «دستم بند است

 در داستان، منش ایستا و راکدی ندارد.
 عمواسحاق  -7-1-6- ٣

که به سبب خویشاوندی )برادر ناتنی پدر جلال(   است  پویای داستانیاریگر و  عمواسحاق شخصیت  
آید. برادرش را سوار بر اسب و با هزینۀ شخصی خود برای مداوا به شهر  به یاری خانوادۀ قهرمان می 

داند که قادر به انجام کارهای بزرگ نیست و از  ای میبرد. او نیز چون ننه در آغاز جلال را بچهمی
برد و هنگامی که در کوه  ، او را با خود میبیندمیاما چون سماجتش را  ،دورزبردن او به کوه امتناع می

به    ،دهدد و جلال او را از مرگ حتمی نجات میشوگرفتار بهمن شده و زیر خروارها برف مدفون می

ننه همین جور دارد  »و ماجرا را برای مادر جلال تعریف می کند:    آورداش ایمان میمرد شدن برادرزاده 

زند: عمو اسحاق همه چیز را برایم تعریف افتد، لبخند میکند. وقتی چشمش توی چشمم میمی  نگاهم

 (. 10۳همان، ) «کرد
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 خاله نرگس  -1-6- 7 – 4

هایش موجب  گر و فرعی است. او با نصیحتدر این داستان، شخصیت خاله نرگس، شخصیتی یاری
پذیرتر کند و با گفتن این جمله  برای آنان تحملشود. تا مرگ پدر را  اش میدلداری جلال و خانواده

نگاه او   و ( جلال را متحول٥8همان، ) «آدم فقط باید روی پای خودش بایستد. باید سرپا بمانید!» که:

 کند.و مادرش را به زندگی عوض می
 حکیم  -1-6- 7 – 5

انسانی نوع  او به  حکیم    ، دلیل سردی هوادوست و معتقد به اصول اخلاقی و رسوم فتو ت است. 
ندارد.    با او راتر دم غروب بودن، تمایلی به همراهی جلال و رفتن  سنگینی بارش برف و از همه مهم

پذیرد و راهی روستا  است، خطر را می  آورد که با خانوادۀ آنان نان و نمکی داشتهمی   اما چون به یاد

شخصیت    .(11همان،  )  «ایمنان و نمک خوردهشناسم، ما با هم  آها حالا فهمیدم. پدرت را می»  شود.می

 رود. به شمار می ی داستانپویا هایشخصیتییکی از حکیم نیز 
 کوه -7-6-1-6

شخصیتی کوه نقش  رو  خواند. از این کند که کوه، او را به سوی خودش فرامیراوی مدام احساس می

دوباره آن »شود.  ان یادآوری میی داستکه در چندین نقطه   در این داستان دارد  غیرانسانی و تخیلی

دنبال   -گوید: چی را؟ می  -گویم: تو هم شنیدی خانعلی؟ تر است. میشود، این بار نزدیکصدا بلند می

 (. 48)همان،  «دهدگذرم. شب بوی گرگ میکنم و مینمی
 وگولحن و گفت  -8-1-6

ها با هم است. مثلاً: گفت و  شخصیتوگوی افراد در داستان بیانگر موقعیت و رابطۀ  لحن و گفت

گوید: خوب حکیم می»   است:  دهندۀ دوستی عمیق بین آن دوآمیز عمو اسحاق و حکیم نشانگوی گله

امثال مرا خلایق   -زند: تو کجا اینجا کجا؟  می  لبخند  اسحاق  عمو  – ای زیر کرسی.  مثل کبک چپیده 
 گوییمی  دروغ  بگو  گویم،می  دروغ  اگه  دیگه،  نه  -ست؟ حرفی  چه  این  –تر است.  کمتر ببینند، خوش 

  و   گفت  و  لحن   یا(  ۳0  :همان)  «کنید؟ می  کنید،نمی  خبرم  که  تانخوش   روزهای  به.  شده  فلان  فلان

-»  کند:و به غیرت فرزندش بعد از مرگ خود حکایت میا  امید  از  مرگ،  هنگام   جلال  با  پدر  گوی
 خیال  با  شدم،  رفتنی  اگه  وقتی  یک.  شویمی  مرد  داری  دیگه!  ماشاءالل  –بله.    -حکیم را تو آوردی؟  

 (.  ۳۳همان، ) «است حرفی  چه این بابا؟  گوییمی چه: گویممی اختیاربی –. بروم توانممی راحت
  مایۀ داستاندرون -9-1-6

ست و پذیری نوجوانان امایۀ مسئولیتتعلیمی با دروناجتماعی و  کوه مرا صدا زد  موضوع داستان  
دهد،  روی می  هایی که در سایۀ این دو امر طبیعیها و دشواریدر آن به مقولۀ مرگ و زندگی و سختی
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زودرس نوجوان و قهرمان داستان برای  . مرگ زودهنگام پدر خانواده که منجر به بلوغ  است  هپرداخت

 شود. پذیرش مسئولیت و ادامۀ زندگی می
   زاویۀ دید در داستان -10-1-6

های  دیدِ او محدود به موقعیت  ،رواز این   د.کنقهرمان داستان روایت میرا    فارسی مورد پژوهشداستان  
دید را زاویۀ دید درونی یا اول شخص  زاویۀ    جا حضور دارد. این نوعاست که خود در آن  زمانی و مکانی

 گویند.می

 ر ئاو تۆپێک له سه معرفی و تحلیل عناصر ساختار داستان   -6 -2

   معرفی نویسنده داستان -6 -2 -1

اش در شهر مریوان به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهی   1۳69در سال    و شاعر کرد  درخشانی نویسنده   انیار ز 
به ادبیات نمایشی، شعر،  1۳8٥را در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی به پایان رساند. او از سال 

اولین نشریۀ کودکان در انجمن ادبی مریوان ورود یافت. از  ۀداستان کودک و عضویت در هیئت تحریری 
یای  ؤ ر ،  ساعت چنده؟ توان به:  است می   هایی که او برای کودکان، نویسندگی و کارگردانی کرده نمایشنامه 
 (.1404/ 1/  20، اشاره کرد )مصاحبۀ تلفنی با نویسنده:  ران به گیانله   و انگیزه  ،  یک عاطفه

   معرفی داستان -2-2-6

نشر بیریار    1۳99اثر زانیار درخشانی نویسندۀ مریوانی است که در سال    ر ئاوێک له سهپتۆ  رمان

 است.   دهکرجلد منتشر  1000سقز در شمارگان 
   خلاصۀ داستان -2-6-٣

و خود او(  (روژان)  ای چهارنفره )پدر، مادر، خواهرش در خانواده یادگار نوجوانی دوازده، سیزده ساله
مند به  خوان، علاقهآموزی درس کند. او دانشو در یکی از روستاهای دورافتادۀ کردستان زندگی می

های زندگی روستایی منجر به انس بیش از حد او  فوتبال است. صفا و زیباییتفریح و  دلبستۀ    وکتاب  
در روستا جهت کسب مخارج است. پدر به دلیل نداشتن زمین کشاورزی    هایش شدهطبیعت و زیبایی  اب

به تهران می برای کارگری  دبیرستان دخترانه  زندگی  نبود مدرسۀ  به علت  نیز  رود. خواهرش روژان 
در   زودهنگام  ازدواج  و  ترک تحصیل  به  زمینۀشود.  سالگی می  1٥مجبور  عوامل  و آزار    این  روحی 

و    هنگام کار از داربست افتادهآورند که پدرش  د. روزی خبر میشومیاحساس تنهایی قهرمان داستان  
نخاع شده اتفاق   قطع  گذر  را  یادگارکه    ناگوار  یاست.  نوجوانی  دنیای  از  اجبار  به  و    ، ده دا  به سرعت 

دیگر اینکه خبر کوچ اجباری مردم روستا به شهر   کند.بر او تحمیل می  راآور مسئولیتی بزرگ و مشقت
ها و آرزوهایش او همۀ دلبستگی  نشاطش از بین برود و  شور وتمام  که    شودباعث می  به خاطر سد سازی

 (. 104- 7: 1۳99)درخشانی، ببیند بر آب   پیدر قالب نمادین تورا 
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   پیرنگ داستان -4-2-6

داستان با توصیف صحنۀ بازی فوتبال نوجوانان و تجمع و تشویق تمامی اهالی روستا در اطراف میدان 
 : شودخاکی آغاز می

  ڵبیت گونین! ده ێزت بیانبهێبن. ده کهیرمان ده وه سهته بوونه  ۆکی ئاوایی ک ڵکه خه وییهوری زه وراندهده
 .یندهردهق دهموومان ماندووین. عاره ین! ههبکه 

کردند باید گل بزنید، ما خسته بودیم  دورتا دور میدان فوتبال پر از تماشاچی بود که تشویق می   ترجمه:
 .(7 همان، )سر و رویمان جاری بود   و عرق از

این فضاسازی که از یک شور و هیجان خاص برخوردار است، از دقت و خلاقیت نویسنده جهت  
کند. توصیف و عباراتی که براعت استهلالی زیبا را در پیش روی خواننده  جذب مخاطب حکایت می

کند،  پیروزی در میدان زندگی ترسیم  دهد، بدان معنا که نمایی از یک جدال و تلاش برای  قرار می
 جدالی پر از ضربه و زخم و خستگی، تلاش و ایستادگی برای ماندن.

 اولین گره داستان، پس از پرداختن توصیفات رنگارنگ از روستا و کار و بار اهالی  ،داستان ۀدر ادام
آن رفتن تنها همدم و  د و  شوهای اصلی آن قرار دارد، آشکار میکه البته در خدمت گره  )گره فرعی(

.  رودمی   شهر  به  و  کندمی  ازدواج  سالگی  پانزده  سن  در  روژان.  است  روژان، یعنی خواهرش    ،ش ا بازیهم
 شود: ه پیوسته از دوری پدر در رنج است، تنها و تنهاتر میک داستان قهرمان او رفتن با

به    ێ شێکده   ڵنگی بادهێوه و بنهڕۆ کان ده میوانه وه ...  هێتوکهماشینی بووک له ئاوائی دوور ده 
 .  ماندا ...که ه ڵر ما سه

روند و پرندۀ سکوت دوباره بر  مان نیز می شود و مهمانانماشین عروس از روستایمان دور می  ترجمه:
  .(۳9، )همانگسترد سر خانوادۀ ما بال می

 استهایش  تک همکلاسیاز دست دادن تک  کند،میتر  را عمیقدیگر که تنهایی یادگار  فرعی  گره  
 د:شونکه هرکس به طریقی از درس و مدرسه و قهرمان داستان دور می

بێم نه یاری داوه ئیدی ده ڕهران  ریش  ێکیان، دلێرگیری خزمنچهدووکان په  ۆوا بڕو بێ  نێخوهرس 
 .وهم بووینهدنکه که وا دنکه رتر بووین، ئیدی ئاۆ تا زره مه سهێلی ئۆم پسافکاری. ئه  ۆوات بڕده

که ترک تحصیل کند و به عنوان شاگرد به مغازه پنچرگیری    است  همهران نیز تصمیم گرفت  ترجمه:
خواهد به صافکاری برود. این کلاس ما اوایل تعدادشان بیشتر بود  شان برود، دلیر هم مییکی آشنایان
 .(4۳،  )همانشود یکی کم می ولی الان یکی

 : دسازاست که پیوسته ذهن قهرمان را به خود مشغول می  دوری پدر از خانهدیگر، 
خێپ لۆم  باوکم  بوایه ێشه  به ره   ... ئه ڵات  نیه.  هه ڵند سامه چه م  باوکم  و خه ه  تارانه  له  ریکی  ر 

 .کاریهێکر
  ست که در تهران مشغول کارگری است دوست دارم که پدرم اینجا باشه اما نیست. چند سالی  ترجمه:
 . (71، )همان
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ه ساختار داستان و سرنوشت ک  شودمیاصلی داستان موجب    ها در کنار دو گرهمجموع این گره 

اولین گره  بگیردشکل    قهرمان افتادن پدر از  روی می  72داستان در صفحۀ  اصلی  .  نماید و آن خبر 
 : داربست ساختمانی و قطع نخاع شدن اوست

 .وتووه!لال داکه لال! جه ت: جه ڵێوه زوو زوو ده ڕۆڕۆ گریان و  دایکم به 
 . ( 27،   )همان گوید: جلال از داربست افتاده است  مادرم با گریه و ناله و افغان می   ترجمه: 

دفعه از نوجوانی به  نوجوان قصه را یک  و  کندرا کاملاً عوض می  قهرمانمسیر زندگی    ی کهاتفاق
به    دهد. خانوادۀ فقیر با پدری علیل. او به ناچار و سوق می  یک خانواده   لیتئودنیای بزرگسالان و مس

اش و از های ادبی مورد علاقه، کتاباش، مدرسه و بازیگوشیشکلی ناگهانی باید با توپ پلاستیکی
ای دارد و آن حس التذاذ  اما با وجود این، باز هنوز دلخوشی  ،جمع دوستان و همسالان خداحافظی کند

 های سر به فلک کشیده، صدای پرندگان و دنیای سرسبز روستایش است. از طبیعت بکر منطقه، کوه
گیرد که  آخرین دلخوشی قهرمان را نیز از او  ای دیگر شکل می در صفحات پایانی داستان، گره 

 : ی در روستا و کوچ اجباری ساکنین آن استگیرد و آن خبر ساختن سد  آبمی
 .رمان نایهسه ر وا کرد. هه یشمان تام نه خوارد و پیتزاکهو هیچ کاممان نانمان نه شه 

آن شب هیچ کداممان شام نخوردیم و پیتزایی که خریده بودیم، دست نخورده باقی ماند و    ترجمه:
 (.86، )همانگرسنه خوابیدیم  

های  در قهرمان و دیگر شخصیت  ،نمایدای که روی میی داستان با هر گرههای درونی و بیرونجدال
 : بیند دیگر قادر به ادامه تحصیل نیست و باید حتماً به خانۀ بخت برودگیرد. روژان میداستان شکل می 

 ۆزانک  ۆم بڕۆ شه بۆ م خێیگوت: پت. دهڕێسست ده کانی به دهسکه ێ له فرمژان دانیشتووه و به پهڕۆ 
 . ستاۆو دوایی ببم به مام

کرد و گفت: دوست دارم به دانشگاه بروم  هایش را پاک می روژان نشسته بود و با دست اشک  ترجمه:
 . (۳6، )همانمعلم شوم 

 : بعد از شنیدن قطع نخاع شدن پدر، یادگار، جدال درونی قهرمان داستان
 .تێبر ده ۆ انی زۆڕودوا ژیانمان تووشی گمهله م که ست دهت. وا هه ێوناکه ێ وم لش خه یمن

مان دچار تغییر و تحولات  من هم نتوانستم بخوابم و مطمئن بودم که از این به بعد زندگی   ترجمه:
 .(7۳، )همانشود  بدی می

 هول و ولا در داستان -5-2-6

زدن و پیش افتادن از  داستان از همان آغاز با جدال و تلاش نوجوانان در میدان فوتبال برای گل  
 : کندشود، هول و ولایی که مخاطب را نیز ترغیب به کنجکاوی در نتیجۀ بازی میحریف شروع می
 .وندامه و ئه ێوان ئێک له ن ه ێی رکبه ێک ؛مهستهکی ئه ه ێیرکبه ێک

 . (7، )همانها ای بین ما و آن مسابقه  ؛ستمسابقۀ سختی  ترجمه:
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بردن به علت تجمع مردم بر درِ خانۀ یادگار و قهرمان و مخاطب برای پیهول و ولای  همچنین  
 گذارد: که نقطه اوج داستان را به نمایش می  دلیل شیون مادر

ژن  ۆگری. مامت و دهێنێقیژوه. دایکم ده ته بوونه   ۆکی کڵخه   ،مانرگاکه ر دهوه به ینهگهک ده ێ کات
 .  ولایان گرتووه ...ئه ملا و بریم ئه ژن سهڵۆر و خاهاجه 

کرد. زن عمو  مان جمع شده بودند و مادرم گریه و ناله میوقتی که برگشتم، مردم در خانه   ترجمه:
 . (72، )هماندایی صبریه دو طرفش را گرفته بودند هاجر و زن 

  گشایی و پایان داستانگره -6-2-6

جراحی ناموفق، قطع نخاع شدنش و برگرداندن  اولین گره داستان )افتادن پدر از داربست( با عمل  
شود. یادگار پس از مدتی جدال  گشایی میگره   ،او به خانه و همچنین پذیرفتن تقدیر و شرایط موجود

ها به دشت و دمن خواهم درس بخوانم، فوتبال بازی کنم و با بچهکه میدرونی با خود مبنی بر این
 آید: با واقعیت کنار می ... بروم

ته  ێوکه وه دهه ڵرمانی ماک کار و فه ێندودوا هه مه له   ۆوره بووم و ئیدی بزانم گه ک جاری وا ده ه به ی
 تاوانه!ێ ویش بزانم ئهوه وا ده کیشهو له لایه قم له باوکمهڕوه کهر شانم ... له لایه سه

ام و از این به بعد تمام کار و مشکلات خانواده روی دوش  ناگهان متوجه شدم که بزرگ شده  ترجمه:
باشد. از یک طرف از دست پدرم دلخور بودم و از سویی نیز دانستم که او نیز هیچ مقصر نیست  من می 
 .(7٥-76، )همان

برای پدرش   پس به همراه عمویش جهت کار به معدن زغال سنگ رفته، به فکر خریدن ویلچری
د. گره دوم داستان نیز با کوچ اجباری مردم از روستا  شوافتد که نیز بعد از مدتی کوتاه عملی میمی

خانواده  و  داستان  قهرمان  رفتن  همچنین  و  اطراف(  روستاهای  و  شهر  به  به  )رفتن  و  شهر  به  اش 
 :شودمی گشوده   ،روژان، همسایگی منزل خواهرش 

ریکین وانم، خه ڕده  و دواوهره نیشین. بهوه داده کهر ماشینه وین و من و دایکم له سهکه ده   ڕێیش  مهێئ
 وه.وینهکه ئاوایی دوور ده  له 

شویم. کنم که از روستایمان دور می شویم، پشت سرم را نگاه می من و مادرم نیز سوار ماشین می  ترجمه:
 (.    102، )همان

   در داستان -زمان و مکان-پردازیصحنه  -7-2-6

افتد و با توجه به ابزارهای مورد  هوای کردستان اتفاق میوآبداستان در یکی از روستاهای خوش 
توان ...( از نظر زمانی نیز می  ها و ساکنین منطقه )موبایل، تلفن خانگی روستایی واستفادۀ شخصیت

با وجود این، باز نویسنده زمان مشخصی را   ؛است  ع پیوستهگفت که این رویداد در دو دهۀ اخیر به وقو
ابیت و پویایی متن را به تمامیت زیبایی که جذ   هایتوصیف  است.  برای رویدادهای داستان تعیین نکرده

رساند. در صحنۀ ترک روستا و کوچ اجباری به شهر، قهرمان داستان، دور شدن از زادگاهش را به  می
 نشیند:نظاره می

 . نکه ده  ێ ئاوییمان لڵی ماڵێوه. ده نهێکشه وه دهکان له دووره چناره 
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 .(104،  )هماندهند  هایشان را به نشان خداحافظی از ما تکان میدرختان چنار همراه باد، دست   ترجمه:

   پردازی در داستانشخصیت و شخصیت  -8-2-6

   چون:. های متنوع اجتماعی وجود دارنددر داستان مذکور شخصیت
 راوی یا قهرمان داستان -8-2-6 - 1

نوجوانی   دانش   چهارده یا    سیزده یادگار،  و  نشاط  ساله  و  شور  پر  دیگر    مانند که  است  آموزی 
  چندان رغبتی ندارد، نسبت به درس و مشق و مدرسه  او  ست.  ا  همسالانش شیفتۀ فوتبال و بازیگوشی
 : های ادبی فاخر دارداما در عوض علاقۀ زیادی به کتاب

بی دیکه  ێز به کتم حه ڵام. به ناکه   ێ زیان لوه ... حه مه ڵر ناچنه دۆ قوتابخانه ز  یه بان ێو کتمن ئه 
وه که ده کتم.  ژیانپرسیاره بی  ێکووو  سایر،  کانی  زه یره پ،  تام  و  ئاڵامندا،  ریامێرد  ،  پڵنی 

 .ستاینێکانی سیلور ئعره ێ نگی و شهڕهێد بمه و سه  ڵد دا ڕۆڵکانی کهۆ چیر
 تام ،  های زندگیسؤالهای دیگری چون  برم بلکه از کتاب های مدرسه لذت نمیمن از کتاب   ترجمه:
های رولد دال و صمد بهرنگی و شعرهای سیلور استاین.  ، داستانهای آلپبچه ،  پیرمرد و دریا،  سایر

 . (12، )همان

ست. پیوسته  ا  روستاسالمندان  ردی از زبان  ...( کُ  او عاشق شنیدن ادبیات فولکلور )داستان، چیستان و
ۀ  ها به خان ( و همچنین شب19،  سازد )همان شه میهای کارهذهن خود را درگیر یافتن پاسخ چیستان

 (. 29، دهد )همانهایش گوش میرود و به متل نکه سویبه مینه
اینکه پدرش قطع نخاع می باید سریع بزرگ شود و بار  شود، میبعد از  لیت یک ئومسفهمد که 

 :زندگی سخت را بر دوش بکشد
 . وره بوومزانم گهکجاری وا ده ی باوکم به یه وهانهڕله دوای گه 

 . (7٥،  )همانام بعد از بازگشت پدرم یکباره متوجه شدم که بزرگ شده  ترجمه:

 شود:رد و دلش برای مدرسه تنگ میآوبه کارگری در معدن روی میپس 
کان  کی دیکه له قوتابییه ێکیش یه ڵمسان، ئه ڵشحاۆقوتابخانه و خ  ۆن بڕۆ بینم که ده ده کانم  ڕێهاو
 . ش منم، یادگارێووه. ئه تهێبم دهکه 

می   ترجمه: را  می رفیقانم  مدرسه  به  که  از بینم  دیگر  یکی  نیز  امسال  هستند.  خوشحال  و  روند 
 (.79، )همانمان کم شد و آن من هستم. آموزان کلاس دانش 

شخصیتی پویاست چرا که در سیر داستان، نگرش و علایق او    (قهرمان داستان)  شخصیت یادگار
 است.   دستخوش تغییر شده

 پدر  -8-2-6- 2

داشتن زمین کشاورزی در روستا نکش که به دلایل بیکاری، فقر اقتصادی و شخصیتی زحمتپدر 
اش از زن و بچه دل کنده، به تهران برود و در آنجا به شود برای کسب روزی و رفاه خانوادهمجبور می

ه شخصیتی تلاشگر ک  فرسا تن دهد. کارگری روزمزد و بدون مزایای بیمه وکارهای سخت و طاقت
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ارادۀ او نیست، نمیگیر می دفعه زمینیک تواند شود. این تحول از مثبت به منفی چون  به اختیار و 
های ایستای داستان رو، پدر قهرمان از جمله شخصیتش به شمار آید. از این اعامل پویایی شخصیت

 گردد. محسوب می
 روژان -8-2-6- ٣

خصوص  بازی و یاریگر او در درس خواندن )بهمخواهر قهرمان داستان و در حقیقت مونس، همدم، ه
 ای در مقطعه مدرس  ننبود  دلیلروژان به    است.درس ریاضی( است. او تنها سه سال از یادگار بزرگتر  

اش مجبور به ترک تحصیل و ازدواجی زودهنگام و ناخواسته رغم میل باطنیدبیرستان در روستا علی
 رود. به شمار می ی داستانهای پویاتشخصی او جزء (. شخصیت ۳6، )همان شودمی

 عمو جمال   -8-2-6 - 4

با خود به معدن زغال  بعد از علیل شدن برادرش تلاش میعمو جمال   کند تا یادگار نوجوان را 
است تا او به عنوان شخصیت   سنگ ببرد و مشغول به کار کند. این تلاش و حرکت او موجب شده

 :شمارآیدیارگیر و فرعی داستان به 
ت کار بکات. ئیدی شوکر  ێووی دا و باوکت ئیدی ناتوانڕها کی وه ێساتت: یادگارگیان! کاره ڵێده
 .کار ۆم بتبه خومدا ده  ڵوره بوویت و له گه گه  ۆت

تواند کار کند اما باز خدا را  ست که افتاده و پدرت دیگر نمیا  گوید: یادگار جان، این اتفاقیمی  ترجمه:
 (.7٥،  )همانتوانم تو را باخود ببرم سر کار شکر که تو بزرگ شدی و من می

  مایۀ داستاندرون -9-2-6

ست. که در ا  پذیریمایۀ مسؤلیتتعلیمی و با دروناجتماعی و    ر ئاوێک له سهپتۆموضوع داستان  

این اتفاق  که  پرداخته است،  های زندگی و علیل شدن ناگهانی پدر خانواده  ها و دشواریآن به  سختی
 (. 7٥-76، )همانشود منجر به بلوغ سنی زودرس قهرمان نوجوان داستان می

   زاویۀ دید داستان  -10-2-6

او تنها محدود به د. از این  کنقهرمان داستان روایت میکردی مورد پژوهش را  رمان   روی دید 
است که خود در آنجا حضور دارد. این نوع  زاویۀ دید را زاویۀ دید درونی یا های زمانی و مکانیموقعیت

 .گوینداول شخص نیز می
 

 جداول تطبیقی عناصر داستان دو رمان مورد پژوهش:  -7
 

 پیرنگ در  هر دو رمان -7- 1

 غیرخطی  خطی  بسته باز عنوان داستان  ردیف

  * *  ر ئاو ێک له سهپتۆ 1

  * *  کوه مرا صدا زد  2
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 تعلیق و هول و ولا در  هر دو رمان -7- 2

 عنوان ردیف
 هول و ولا

 ندارد دارد

  * ر ئاو ێک له سهپتۆ 1

  * کوه مرا صدا زد  2
 پردازی در زمان و مکان در هر دو رمانصحنه -7 -٣

 عنوان دیفر
 توصیف مکان زمان

 ندارد دارد نامشخص مشخص نامشخص مشخص

1 
ێک له  پتۆ

 ر ئاو سه
 * 

یکی از روستاهای  
 کردستان

 *  

2 
کوه مرا  
 صدا زد

*  
یکی از روستاهای  

 آذربایجان
 *  

 پردازی در هر دو رمانشخصیت و شخصیت -7- 4

 عنوان ردیف 

نی
سا
ان

نی  
سا
ر ان

غی
 

 فرعی پویا حقیقی 
شخصیت 
پردازی 
 مستقیم

شخصیت 
پردازی 
 غیرمستقیم 

 * * * * *  * ر ئاو ێک له سه پ تۆ  1

 * * * * * * * کوه مرا صدا زد  2
 مایه در هر دو رماندرون -7- 5

 تعلیمی اجتماعی و  عنوان ردیف

 پذیری  نوجوانان تأکید برمسئولیت ر ئاو ێک له سهپتۆ 1

 تاکید بر مسئولیت پذیری نوجوانان  کوه مرا صدا زد  2
 در هر دو رمان بررسی و بسامد زاویۀ دید -7- 6

 و درونی  اول شخص عنوان ردیف

 * ر ئاو ێک له سهپتۆ 1

 * کوه مرا صدا زد  2
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 هابررسی و تطبیق داده  -8

آید که هر دو رمان مورد پژوهش پیرنگی بسته و خطی دارند. عنصر از تحلیل جداول فوق چنین بر می
است و از این جهت دارای اشتراکاتی   ها نیز به خوبی به کار رفتههول و ولا و شگرد توصیف در آن

های دامنۀ کوه  در یکی از دهکده  هستند. عنصر مکان و زمان در داستان فارسی مشخص است. چرا که
دارد، روی  مایۀ داستان نیز همخوانی  سبلان و در یک فصل سرد زمستانی که با فضا، محتوا و درون

داستامی در  اما  روستاهای دهد  از  یکی  آن  مکان  ولی  است  نامشخص  رویداد  زمان  کردی  ن 
هوای کردستان ذکر شده است؛ بنابرین با وجود تفاوت مکانی، عنصر مکان در هر دو برگرفته وآبخوش 

 از زندگی نویسندگان است.

در رمان کردی تماماً انسانی و حقیقی هستند، ولی در رمان فارسی شخصیت    های داستانشخصیت
فرا می به سوی خود  را  قهرمان  داستان  چند جای  در  تخیلی کوه، که  و  دیده  غیرانسانی  نیز  خواند، 

شود. پردازی دو داستان دید میاست که در بخش شخصیت و شخصیت  شود. این مورد تنها افتراقیمی
اند و از  کردههای داستان از دو روش مستقیم و غیرمستقیم استفاده  پردازش شخصیت  نویسندگان در

که تعداد افراد خانواده در هر دو رمان چهار نفر  اند. دیگر این های پویا و ایستا نیز بهره برده شخصیت
جمال هستند و شخصیت یاریگر در هر دو داستان، عموی قهرمانان است؛ در رمان فارسی عموی ناتنی  

با مشغول کردن یادگار در معدن زغال سنگ   با بردن او به شکار و در رمان کردی عموی قهرمان 
بتوانند بار سنگین    1۳کنند که قهرمانان داستان )دانش آموزان نوجوان  کمک می بازیگوش(  ساله و 

رمان، شخصیتی   مسئولیت زودهنگام و ناخواستۀ ادارۀ خانواده را تحمل کنند. شخصیت مادر نیز در هر دو
 پویا )در آغاز مخالف و در پایان موافق مسئولیت پذیری قهرمانان داستان( است. 

مایۀ واضح هستند که با تعبیر و تفسیر گفتار و اعمال شخصیت درونهای مذکور، هر دو دارای  رمان
پذیری لیتای تعلیمی، با تأکید بر مسئومایه   درونشود. از حیث موضوعی نیز هر دو  اصلی حاصل می

نوجوانان دارند که با گره اصلی مرگ پدر در رمان فارسی و از کار افتادگی پدر خانواده در رمان کردی  
و  کنند و همسالان و حال  پذیرای بار سنگین مسئولیت زندگی شده، پس به ناچار تحصیل را رها می

 است.   ویۀ دیدِ اول شخص درونیزا   دیدِ دو رمان از نوع  ۀهمچنین زاویگویند.  هوای کودکی را بدرود می
شود، چراکه رمان فارسی دارای یک گره ولی افتراقاتی بین دو رمان دیده می   ،افکنیاز منظر گره 
 -باشندهای اصلی داستان میکه کلاً در خدمت گره -فرعی    ای دو گره اصلی و چند گره رمان کردی دار

شد. کلام آخر اینکه از دیدِ نگارنده، بین دو رمان  بااست و این خود مهمترین وجه افتراق دو داستان می 
 نامتنی قابل توجهی روی داده است. وگوی بیمورد پژوهش گفت
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 نتیجه  -9

که   هها همیشه منجر به گفتگوهای فرهنگی و همچنین داد و ستدهای زبانی و ادبی شدروابط ملت
یی گووگفت ؛است  بینامتنیت را در آثار ادبی به همراه داشتهاین روابط در حوزۀ ادبیات غالباً گفتگوهای 

این اساس، پژوهش حاضر به    است. بر  ای برای رشد و شکوفایی و باروری آثار ادبی بودهخود زمینه   که
پس    که از این مطالعه  استه  مطالعۀ ساختاری )عناصر داستان( دو رمان نوجوان فارسی و کردی پرداخت

 ها نتایج زیر حاصل آمد:  و تحلیل داده  استخراج عناصر از

استفاده  بسته  و  خطی  پیرنگ  از  رمان،  هردو  با  شده    در  و  آغاز  مناسب  فضاسازی  با  که  است 
کوه مرا صدا است. با این تفاوت که در رمان فارسی  گرایانه به پایان رسیده  گشایی منطقی و واقعگره 
گره فرعی وجود دارد. در هردو داستان تعلیق و هول   یک گره و در رمان کردی دو گره اصلی و چند  زد

تر از رمان است. اما تعلیق و هول و ولا در رمان کردی بیشتر و گسترده شده    و ولا به خوبی نشان داده
اما در داستان کردی عنصر    ،فارسی است. در رمان فارسی عنصر زمان و مکان، کاملاً مشخص است

 باشد.م میخص و عنصر زمان نامعلومکان مش
اجتماعیدرون داستان،  دو  هر  مسئولیت  -مایۀ  موضوع  با  و  در  تعلیمی  نوجوانان  زودرس  پذیری 

شرایط بحرانی زندگی است. همچنین زاویۀ دید هر دو رمان از نوع زاویۀ دید اول شخص و زاویۀ دید  
بیشترین شباهتمی  درونی به عنصر شخصیت و شخصی باشد و  بین دو رمان مربوط  پردازی  تهای 

است. در پایان با توجه به اشتراکات متعدد و افتراقات بسیار معدود دو رمان مورد پژوهش در فرم و  
رسد که نویسندۀ رمان کردی در خلق اثر ساختار داستانی و شیوۀ استفاده از عناصر داستان به نظر می 

 . است هقی داشتو با این رمان گفتگوی بینامتنی موف  خود تحت تأثیر رمان فارسی بوده
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